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ایـل قاجـار از گروه هـای سیاسـی مهـم در سـده های 

گذشـته در ایـران اسـت. بیـش از صد سـال حکومت 

این خانـدان در زمانی کـه با قدرت گرفـتن اروپایی ها 

و روس هـا همـراه بـود، باعـث آغـاز دخالـت آن هـا در 

امـور ایـران شـد. ایـن ایـل یکـی از گروه هایـی بـود که 

پـس از حمله مغول همـراه با چند ایل دیگر از آسـیای 

میانـه بـه سـمت ایـران کـوچ کـرده بودنـد و تـا ترکیه و 

قفقـاز پیش رفتـه بودنـد. تیمـور لنگ چنـدی پس از 

مغول ها در نبرد آنقره سـلطان عثمانی را شکست داد 

و در برگشـت قصد کـرد تا قبایل ترکی را کـه در آناتولی 

سـاکن بودند، با خود به آسـیای میانه بازگرداند، اما با 

وساطت خواجه علی سـیاه پوش، جد شاه اسماعیل 

صفـوی، تیمـور آن هـا را آزاد کـرد. از هـمان زمـان این 

قبایـل به مذهب شـیعه درآمدند و بعدهـا در زمان آغاز 

لشکرکشی های شاه اسماعیل صفوی به ایران آمدند 

و هفت ایل قزلباش را تشـکیل دادند. ایل قاجار یکی 

از ایـن هفت ایل بود. ایـن ایل به مقام هـای بالایی در 

دسـتگاه صفوی رسید و در زمان شاه عباس گروهی از 

آن هـا بـرای مقابله با حمـلات ازبک هـا و ترکمن ها در 

استرآباد(گرگان) ساکن شـدند. نسل شاهان قاجار 

از همیـن گروه بـوده اسـت. هنگام سـقوط اصفهان،

فتحعلی خـان قاجـار، حاکـم گـرگان، بـه کمک شـاه 

صفـوی آمد، اما شاه سلطان حسـین که قصد تسـلیم 

داشـت، به او اجازه درگیـری با افغان هـا را نداد. خان 

قاجـار پـس از سـقوط اصفهـان امیر لشـکر شـاه آواره 

صفـوی، تهماسـب دوم، شـد، امـا در مقابـل نـادر،

سردار جدیـد، جایگاهـش را از دسـت داد و چنـدی 

بعد کشـته شـد و فرزند و جانشـینش پس از مرگ نادر 

وارد جنگ های قـدرت با دیگـر سرداران نادر ازجمله 

کریم خان زند و بازماندگان صفوی شـد و جانش را در 

این راه از دسـت داد. خانـواده او پس از مرگش زیرنظر 

کریم خـان زند در شـیراز زندگـی کردند. پـس از مرگ 

کریم خان، یکی از پسران محمدحسن خان از شیراز 

به شـمال ایران فـرار کرد؛ کسـی که در سـال های بعد 

حکومـت زندیـه را نابود کرد و سـلطنت قاجـار را بنیان 

نهاد؛ آغامحمدخـان قاجار.

شروع سلطنت آغامحمدخان

آغامحمدخان ریاسـت ایل قاجار را در دسـت گرفت و 

شـمال ایـران را به کنترل خـود درآورد. رقیـب اصلی او 

لطفعلی خان زند، شاه جوان زندیه، بود. آغامحمدخان 

با کمـک نفوذی هایـش در حکومـت زندیه، شـیراز را 

تـصرف کـرد و در تعقیـب شـاه زنـد در کرمـان قتل عام 

عظیمی به راه انداخت. با اسـیر و سـپس کشته شدن 

لطفعلی خان، دیگر راه برای تصرف کامل ایران برای 

خـان قاجـار بـاز شـده بـود. آغامحمدخـان سـپس با 

سـپاهش بـه سـمت قفقاز لشـکر کشـید تـا حاکمان 

آن منطقـه ازجملـه حاکـم گرجسـتان را کـه در اوضاع 

مشوش پس از مرگ نادر مسـتقل شده بودند، دوباره 

مطیع سـازد. پس از بازگرداندن قفقاز به خاک ایران،

آغامحمدخان در دشت مغان اعلام پادشاهی بر ایران 

کرد و در تهران، پایتختش، تاج گذاری کرد. شاه قاجار 

قصد داشت تا سرزمین های آسیای میانه را هم دوباره 

مطیـع ایـران کند، اما بـا خبر حمله روس ها و شـورش 

در قفقـاز، دوبـاره به سـمت قفقاز لشـکر کشـید. او در 

یکـی از شـب های اردوی نظامـی در قفقـاز به دسـت 

خدمتکارانش کشته شد.

فتحعلی شاه وارد می شود

قاجارها از دو طایفه اصلی تشـکیل می شدند؛ قوانلو  

دولـو. ایـن دو طایفه سـال ها برای ریاسـت ایل قاجار 

بـا یکدیگـر در سـتیز بودنـد تـا اینکـه آغامحمدخـان 

از قوانلوهـا بـه پادشـاهی رسـید. پـس از آن تصمیـم 

گرفتـه شـد تـا مـادران ولیعهـد از طایفـه دولو باشـند 

تـا وحدتـی میـان ایـن دو طایفـه ایجاد شـود. پـس از 

مـرگ آغامحمدخان کـه به علت عقیم بـودن فرزندی 

نداشـت، برادرزاده اش، باباخان، شـاه شد. باباخان 

پس از تاج گذاری نـام فتحعلی را انتخاب کرد. دوران 

حکومت او با تثبیت سلطنت قاجار همراه بود. هرچند 

بـا قدرت گرفـتن روس ها، شـاه جدید قفقـاز را به کلی 

بـا دو جنگ به روس هـا واگذار کرد. طبق رسـم قاجار،

ولیعهـد بـه حکومـت آذربایجان می رسـید؛ چنان که 

در زمـان صفویـه هـرات جایـگاه ولیعهد بـود. ولیعهد 

محبوب فتحعلی شاه، عباس میرزا بود که نقش مهمی 

در جنگ هـای ایـران و روس داشـت، امـا او در مشـهد 

به علت بیماری درگذشت. فتحعلی شاه به دلیل علاقه 

زیـاد بـه عباس میـرزا، به جای پـسران دیگـر خودش 

پـسر عباس میـرزا را به عنـوان ولیعهـد انتخـاب کرد.

پـس از مـرگ فتحعلی شـاه، پـسران او که جانشـینی 

را حـق خـود می دانسـتند، دسـت بـه شـورش زدنـد.

ازجملـه حسـینعلی میرزا فرمانفرمـا و ظل السـطان.

ظل السـطان پیـش از رسـیدن ولیعهـد از تبریـز، نود 

روز بـر تخـت شـاهی نشسـت، امـا در جنگـی نزدیک 

تهـران شکسـت خورد و کنار گذاشـته شـد. بـا درایت 

قائم مقام فراهانی، محمدشاه به تخت نشست. یکی از  

اتفاقات مهم دوران حکومت او، جدایی هرات از ایران 

بود. ولیعهـد او، ناصرالدین میرزا، از مـادری از طایفه 

قوانلـو بـود و این خلاف رسـمی بود کـه می گفت مادر 

ولیعهـد بایـد از طایفه دولو باشـد. این امـر با اعتراض 

بـرادران محمدشـاه همراه شـد، اما شـاه قاجـار فراتر 

از ایـل قاجـار قصـد داشـت فرزنـدش عباس میـرزا از 

خدیجه کردستانی را که از قاجار نبود، ولیعهد کند. اما 

درنهایت منصرف شـد و ناصرالدین میـرزا از مهدعلیا 

قوانلو ولیعهـد باقی ماند.

مسئله ولیعهد

با مرگ محمدشاه، اوضاع کشور ناآرام شد. ولیعهد در 

تبریز بود و در تهران گروهی قصد داشتند تا عباس میرزا 

را شـاه کننـد، امـا مهدعلیـا، مـادر ناصرالدین میـرزا،

زمـام امور را در دسـت گرفت و با برکناری میرزاآقاسـی 

صدراعظم، هوادار عباس میرزا، مقدمات تاج گذاری 

پـسرش را فراهم کنـد. عباس میرزا و مـادرش خدیجه 

کردسـتانی از ترس جانشان به سـفارت انگلیس پناه 

بردند. ناصرالدین میرزا مانند پدرش به کمک امیرکبیر 

به تهران آمد و تاج گذاری کرد. شاه جدید مانند جدش 

فتحعلی شـاه، حـرم سرای بزرگی داشـت و همسران 

و فرزنـدان فـراوان. نخسـتین همـسر او گلین خانـم،

نـواده فتحعلی شـاه، بـود. گلین خانـم نخسـتین 

ولیعهـد را بـرای شـاه بـه دنیـا آورد، ولـی این نـوزاد در 

یازده ماهگـی از دنیا رفت. عفت السـلطنه نیز پسری 

برای شـاه به دنیا آورد به نام ظل السـطان که زنده ماند 

و بعدهـا به حکومت اصفهان رسـید، اما به علت اینکه 

مادرش قاجار نبود، شانسی برای ولیعهدی نداشت.

تاج الدولـه، دیگـر همـسر شـاه کـه نـوه فتحعلی شـاه 

بـود، فرزنـدی بـه نـام سـلطان معین الدین میرزا بـه 

دنیـا آورد کـه او نیـز در کودکـی در شـب رسـیدن خـبر 

فتـح هـرات درگذشـت. دو فرزنـد جیـران، سـوگولی 

شـاه، نیـز در کودکـی درگذشـتند. آن هـا هـم به علت 

اینکـه مادرشـان قاجار نبود، شانسـی نداشـتند، اما 

علاقـه وافـر شـاه بـه جیـران امـکان وقـوع هـر چیزی 

را محتمـل می کـرد. درنهایـت مظفرالدین میـرزا از 

شکوه السـلطنه، نوه دیگر فتحعلی شاه، ولیعهد شاه 

شـد. اگرچه عمر و سـلطنت طولانی ناصرالدین شاه 

چنـان بود که مظفرالدیـن زمانی که پیر و افتاده شـده 

بود، به سـلطنت رسـید.

پایان قاجار 

دودمـان قاجـار پـس از آنکـه مشروطیـت در زمـان 

مظفرالدین شـاه به رسـمیت شناخته شـد، رو به زوال 

می رفـت. شـاه پیـر چنـدی پـس از امضـای فرمـان 

مشروطیت درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه از در 

مخالفت با مشروطیت درآمد. به توپ بسـتن مجلس،

تیـر آخر به سـلطنت محمدعلی شـاه بـود و پـس از آن 

بـا شـورش مشروطه خواهان مجبـور به فرار به روسـیه 

شد. مشروطه خواهان قصد داشتند قاجار را پس از آن 

منقرض کنند و شخصی جدید را به پادشاهی برگزینند،

اما از تـرس بی نظمی ها و همچنیـن دخالت روس ها 

که طبق عهدنامه ترکمنچای که فرزندان عباس میرزا 

را به عنوان شـاه می شناختند، منصرف شدند و فرزند 

دوازده ساله شاه مخلوع به نام احمدمیرزا به سلطنت 

رسـید. به علت سـن کم شـاه، بـزرگ ایل قاجـار به نام 

عضدالملـک به عنوان نایب السـلطنه انتخاب شـد.

پـس از او نیـز ناصرالملـک بـه ایـن عنـوان رسـید. بـا 

رسیدن احمدشـاه به سن پادشـاهی، جنگ جهانی 

اول آغـاز شـد و شروع قحطـی و ناامنـی در کشـور راه را 

بـرای کودتای رضاخـان و سـیدضیا فراهم کـرد و پس 

از چنـدی نیز بـا رأی شـورای ملـی، احمدشـاه خلع و 

سلطنت قاجار منقرض اعلام شد. احمدشاه به خارج 

از ایران رفت، درحالی که مجلس مؤسسـان رضاخان 

را به عنوان شـاه جدیـد انتخاب می کرد. آخرین شـاه 

قاجار در سـال ۱۳۰۸شمسـی در پاریس درگذشـت 

و در کربلا دفن شـد.

داستان جیران و ایل قاجار! 
۳۰۰۰۷۲۸۹
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قرابت شناسی

شـمال ایـران را به کنترل خـود درآورد. رقیـب اصلی او 

، بود. آغامحمدخان 

ظل السـطان پیـش از رسـیدن ولیعهـد از تبریـز

روز بـر تخـت شـاهی نشسـت

این جدول موضوعی  یک بازی من درآوردی است! جدولی که به جای سؤال و جواب به شما دو کلمه می دهد تا شما با پیدا کردن قرابت بین این دو 

کلمه پاسخ را پیدا کنید.  شاید در نگاه اول کار سخت باشد، اما با توجه به موضوع داشتن و البته مشخص بودن تعداد حرف های پاسخ سؤالات، کار 

شما کمی راحت خواهد بود. در هر جدول یک مورد به صورت نمونه حل شده است تا کمی بیشتر با روند کار آشنا شوید. حالا وقتش رسیده است تا 

اطلاعات تخصصی تان در موضوعات مختلف را محک جدی تری بزنید.

خودسوزیممنوعهراکروم

کارتاژاژدهای زردفیل

مغولعراق

جبرکودتا

سزاردريای سرخ

قزلباشجعفر بن ابی طالب

نیلآهن

لینکلنپروس

نیروی دريایی

جنگ جهانی دوم


